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مسیر معنا، خیال و هنرذهن تأویلی: 

 ذهن تأویلی، مسیری پیچیده و پرچالش 
دارد؛ از نخستین مواجهه با نشانه ها و زبان 
تا تجربه های زیســته و تعامــل با تصویر، 
خیال و هنرهای تجســمی. در طول این ۱۴ 
یادداشــت، تلاش شده نشان داده شود که 
ذهــن تأویلی نه تنها به دنبال فهم ســاده 
نیســت، بلکه در پی کشف لایه های پنهان 
معناســت و تجربه ها، روایت هــا و حتی 
حافظه جمعی را به روش خود بازآفرینی 

می کند.

ذهن تأویلی و مسیر پنهان معنا؛ 
از خیال تا هنرهای تجسمی

گاهی ایــن ذهن در تعــادل با تحلیل 
و زبــان فلســفی، ظرفیت خلــق معنا و 
روشــنایی دارد؛ اما وقتــی تأویل افراطی 
شــود، زبان مشترک و گفت وگو را فرسوده 
و انســان ها را در دنیــای برداشــت های 
شــخصی محصور می کنــد. خودتأویلی 
و وسوســه تصویر فــردی، هر کدام راهی  
هستند برای بازنمایی «خود»؛ بازنمایی ای 
کــه گاه رازآلــود، گاه بازیگوشــانه و گاه 

ژست گونه است.
ســنت عرفانی ایرانــی نمونه ای مهم 
از ذهــن تأویلی اســت؛ جایی کــه هنر و 
خیال پــردازی ترجمــان تأویلی اند و معنا 
در ژرفای پنهان نهفته اســت. این نگاه در 
هنرهای تجسمی معاصر نیز دیده می شود؛ 
از نقاشی و عکاسی تا مجسمه سازی و هنر 
مفهومی، آثار گاه پرسشگر، گاه تأویلی و گاه 

دعوت کننده به تأمل هستند.
امــا وقتــی ذهــن تأویلــی بــه تأویل 
پیش ســاخته بســنده کند، تولید ایده کنار 
گذاشــته می شــود و تنها تأویل به عنوان 
محصول دیده می شود. این همان خطری 
اســت که ذهن تأویلــی در دوران معاصر 
بــا آن روبــه رو اســت؛ تکــرار تأویل های 
آمــاده و بازتولید الگوهای هویتی به جای 

خلق معنا.

پرسش ها و چالش ها؛ چرا جامعه شناسان 
و پژوهشگران باید وارد شوند؟

ابهــام، در ذهن تأویلــی نقش مهمی 
دارد. ابهام گاهی به انتخاب فرهنگی بدل 
می شــود؛ انتخابی که ذهــن تأویلی برای 
مقاومت در برابر ساده سازی و جریان های 
غالــب فرهنگی بــه کار می گیرد. هنرهای 
تجســمی می توانند چراغ راه باشــند؛ هم 
فضایی برای تجربــه و خیال پردازی و هم 

آینه ای که پرسش ها را زنده نگه می دارد.

ایــن جمع بنــدی، همه  چیز نیســت و 
۱۴ یادداشــت پیشــین تنها قلقلکی برای 
ذهــن و آغــاز پرســش ها بوده انــد. ذهن 
تأویلی گســترده تر، عمیق تــر و پرچالش تر 
اســت و پرســش های آن هیچ گاه به پایان 
نمی رســند. مســئله به اندازه ای اهمیت 
دارد که جامعه شناسان، پژوهشگران هنر، 
فلســفه خوانان و دیگر افــراد مرتبط باید 
وارد بحث شوند و نقش خود را در فهم و 

بازتولید این ذهنیت و آثار آن بررسی کنند.
پرســش های کلیــدی باقــی می ماند: 
چگونه می توان از تأویل صرف عبور کرد و 
معنا را از نشانه ها به تجربه واقعی رساند؟ 
چگونه می توان در دنیای پر از واکنش ها و 
تأویل های هویتی، خود را آزاد نگه داشت؟ 
و آیا هنرهای تجسمی می توانند همچنان 
چراغ راه ما باشــند یا خود بخشی از همان 

مانع می شوند؟
ذهن تأویلی، در نهایت، مسیر تجربه و 
پرسشگری اســت؛ سفری میان رمز، خیال، 
زبان و تجربه زیسته که همواره پرسش ها 
را زنــده نگه مــی دارد و خواننده را دعوت 
می کنــد تا در کنار او، دوبــاره ببیند، دوباره 

بپرسد و دوباره معنا بسازد.
*بــرای علاقه مندانی کــه می خواهند 
عمیق تــر وارد موضــوع شــوند، کتاب
 The Logic of Sense از ژیــل دلــوز 
(Gilles Deleuze) یکی از منابع معتبر 
در تحلیل ذهن و تأویل در فلسفه و هنر 
تأویلی  است  که زمینه های نظری ذهن 

را به خوبی روشن می کند.

آیا هوش مصنوعی 
بازار هنر را متحول می کند؟

یا صرفا کارهای اداری آن را خودکار می سازد؟

در ســال های اخیر، هوش مصنوعی (AI) به شکلی فزاینده بر صنایع 
مختلف تأثیر گذاشــته است و بازار هنر نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
بــا این حال، نقش هوش مصنوعی در این حــوزه هنوز به طور کامل تعریف 
نشــده و موضوع بحث و تحلیل فعالان و کارشناسان است. برخی معتقدند 
هوش مصنوعی می تواند فرایندهای خلاقانه و نحوه تعامل مجموعه داران 
و گالری ها را دگرگون کند، در حالی که دیگران آن را ابزاری برای اتوماســیون 

امور اداری و مدیریتی می دانند.

حضور فزاینده هوش مصنوعی در بازار هنر
یکی از توســعه های قابل توجه در این زمینه، ســرمایه گذاری کریســتیز 
ونچرز در پلتفرم آرت ســیگنال اســت. این پلتفرم با هدف ارائه تحلیل هایی 
در سطح مشــاور برای روندهای بازار و ارزش گذاری آثار هنری طراحی شده 
اســت. به گفته سم گلتمن، بنیان گذار آرت ســیگنال، «این پلتفرم قصد دارد 
داده هــای بی طرفانه ای ارائه دهد تا به مجموعه داران، گالری ها و خانه های 

حراج در تصمیم گیری های آگاهانه کمک کند».
این نوع پلتفرم ها، با تمرکز بــر تحلیل داده و ارائه آمار دقیق، به کاربران 
اجــازه می دهند تصمیماتــی آگاهانه تــر بگیرند و ریســک های احتمالی را 
کاهش دهند. با این حال،  جو لاســون  تنکرد ، نویســنده و تحلیلگر بازار هنر، 
اشــاره می کند که  «بیشــتر فعالان بازار هنــر تنها با ابزارهــای پایه ای مانند 

چت جی پی تی آشنا هستند».
او دلایــل این محدودیت را به عواملی مانند رکود بازار و هزینه های بالای 
پیاده سازی فناوری های نوین نسبت می دهد. این نشان می دهد حتی با وجود 
فناوری های پیشرفته، پذیرش و استفاده واقعی هنوز محدود و نیازمند تغییر 

در فرهنگ کاری بازار هنر است.

خودکارسازی کارهای اداری با هوش مصنوعی
یکــی از زمینه هــای اصلی کاربــرد AI در بازار هنر، اتوماســیون وظایف 
یکنواخت و زمان بر اســت. ادوارد گوئن، مدیرعامل شرکت کنولیو، در این باره 
می گوید: «هــوش مصنوعی می تواند وظایف یکنواخــت مانند ورود داده و 

پیگیری ایمیل ها را به طور مؤثری خودکار کند».
شــرکت کنولیو یک عامل هوش مصنوعی به نام گری توسعه داده است 
که تنها در شــش ماه، بیش از ۱۲ هزار نقل قول حمل ونقل تولید کرده و این 

امر باعث صرفه جویی تقریبی ۲۸۸ روز کاری سالانه شده است.
علاوه بر این، هــوش مصنوعی در حوزه های دیگری مانند بیمه، مدیریت 
روابط مشــتری و فروش آثار هنری نیز کاربرد دارد. با این حال،  جان شــارپلز  
از شــرکت حقوقی هوارد کندی هشدار می دهد که «با وجود کمک یادگیری 
ماشــین در تحلیل و اعتبارســنجی آثار، نبود اســتانداردهای مشترک باعث 
می شــود روش های سنتی همچنان معتبرتر باشند». این نکته نشان می دهد   
هوش مصنوعی هنوز نتوانســته جایگزین کامل فرایندهای ســنتی شــود و 

ترکیبی از تجربه انسانی و فناوری برای کارایی بهتر لازم است.

نگرانی ها درباره جایگزینی شغل ها و مالکیت معنوی
با وجود مزایــای هوش مصنوعــی، نگرانی ها دربــاره جایگزینی نیروی 
انســانی و حقوق مالکیت معنوی همچنان پابرجا ســت. گوئن در این زمینه 
توضیح می دهد: «در نهایت، ما فقط یک خدمت نمی فروشــیم، ما مشــاوره 
می فروشــیم». او معتقد اســت هوش مصنوعی هرگــز نمی تواند جایگزین 

راهنمایی انسانی در بازار هنر شود.
مسائل مربوط به مالکیت معنوی نیز بسیار جدی هستند. به عنوان مثال، 
بیش از شــش هزار هنرمند علیه یک حراج اختصاصی آثار هوش مصنوعی 
در کریســتیز نیویورک اعتراض کردند. این هنرمندان ادعا کردند برخی آثار با 
اســتفاده از مدل های هوش مصنوعی آموزش دیده بر آثار دارای حق نشــر 
تولید شده اند؛ بدون اجازه صاحبان آثار. اگرچه این حراج برگزار شد، کریستیز 
در ســپتامبر بخش هنر دیجیتال خود را بســت و این اقدام را یک استراتژی 

بازنگری در فروش هنر دیجیتال اعلام کرد.

تحلیل و بافت تحلیلی
با بررســی این موارد می توان دریافــت که نقش هوش مصنوعی در بازار 
هنر چندوجهی اســت. از یک سو، هوش مصنوعی می تواند در زمان و منابع 
انسانی صرفه جویی کند، فرایندها را سریع تر و دقیق تر کند و تصمیم گیری ها 
را داده محور کند. از ســوی دیگر، نگرانی ها دربــاره اخلاق، مالکیت معنوی 
و جایگاه انســان در فرایندهای خلاقانه نشــان می دهد کــه پذیرش هوش 

مصنوعی نیازمند توازن و سیاست  گذاری دقیق است.
برای مثال، پلتفرم هایی مانند آرت  ســیگنال می توانند تصمیم گیری سریع 
و دقیق برای خرید آثار، تحلیل روندها و شناخت هنرمندان نوظهور را ممکن 
کنند. این ابزارها نه تنها در کسب وکارهای گالری و خانه های حراج، بلکه در 
رسانه ها و مجلات تخصصی هنر نیز صرفه جویی در زمان و افزایش کیفیت 

محتوا را فراهم می آورند.
با این حال، تجربه نشــان داده که هوش مصنوعــی نمی تواند خلاقیت، 
شــناخت بازار و شبکه ســازی انســانی را جایگزین کند. در بسیاری از موارد، 
تحلیل داده و پیش بینی روندها تنها ابزارهایی برای تقویت تصمیم انســانی 

هستند، نه جایگزینی آن.

نگاه خانه

تجسمیتجسمی

 به عنوان سؤال ابتدایی، از نظر شما کیوریتور کیست و چه   �
وظایفی بر عهده دارد؟

اگر بخواهیــم به کیوریتوری به عنــوان یک حرفه معاصر 
نــگاه کنیم، وظیفه کیوریتــور مبتنی بر همــکاری و تعامل با 
هنرمند امروز است. برای کیوریتورها در دوران معاصر معمولا 
چهار وظیفه اصلی برشــمرده می شود. این تقسیم بندی ریشه 
در اوایل قرن بیســتم دارد؛ زمانی که کیوریتورها در نهادهای 
هنــری، به ویژه موزه هــای هنرهای معاصر کــه غالبا پس از 
جنــگ جهانی دوم شــکل گرفتند، فعالیــت می کردند. در آن 
زمــان، کیوریتورها عمدتا مدیران موزه هــا یا مدیران موزه های 
هنر معاصر بودند و وظایف شان به چهار بخش اصلی تقسیم 

می شد.
نخست، خرید و افزودن آثار به مجموعه های موزه ها بود. 
دوم، انجام پژوهش و تحقیق درباره آثار، نگارش متون مرتبط، 
تهیه کاتالوگ و مستندسازی دقیق اطلاعات آثار. وظیفه سوم 
شامل مرمت و نگهداری آثار می شد و وظیفه چهارم، برگزاری 
نمایشگاه ها بود. در واقع، نمایشگاه ها نوک کوه یخی به شمار 
می رفتند که پشــت آن حجم زیــادی از کار و پژوهش انجام 
می شــد تا در نهایت مخاطب بتواند به تماشای یک نمایشگاه 

هنر معاصر در موزه بنشیند.
به تدریــج، کیوریتورها که پیش تــر در نهادهای هنری و با 
پشتوانه بودجه های دولتی یا موزه ای فعالیت می کردند، وارد 
عرصه خصوصی تر و مســتقلی مانند گالری ها شدند. امروزه 
بســیاری از کیوریتورها وابستگی مستقیمی به نهادهای هنری 
ندارنــد؛ بنابراین بخش هایــی مانند مرمت آثار یــا خرید آثار 
بــرای موزه ها کمتــر در حوزه کاری آنها قــرار می گیرد. با این 
حال، پژوهش و برگزاری نمایشــگاه همچنان دو محور اصلی 

فعالیت هر کیوریتور معاصر به شمار می آید.
 فکــر می کنید وقتی مفهوم کیوریتــوری وارد فضای ایران   �

شد، چه اتفاقی برای آن افتاد؟ به ویژه این روزها که این واژه 
را بسیار بیشتر می شنویم.

همان طور که پیش تر اشــاره کردم، کیوریتورها در اصل در 
نهادهای هنری فعالیت می کردند و هرچند امروز بخشــی از 
آنها به صورت مســتقل نیز کار می کنند، اما اســاس این حرفه 
بر بستر نهادهای هنری شــکل گرفته است. در ایران، به دلیل 
نبود یا کم رنگ بودن چنین نهادهایی، کیوریتوری نیز نتوانســته 
جایــگاه اصلی خود را پیدا کند. اگــر به صحنه هنر ایران نگاه 
کنیم، جز موزه هنرهای معاصــر تهران، نهاد هنری معاصر و 
پویــای چندانی وجود ندارد. در مجمــوع کیوریتورها در ایران 
فاقد فضای ثابت و مستقلی هستند که بتوانند پروژه های بزرگ 

و جامع خود را در آن اجرا کنند.
در نتیجه، بیشــتر کیوریتورها ناچارند با گالری ها همکاری 
کنند. این همکاری البته محدودیت هایی را هم ایجاد می کند؛ 
چراکه گالری ها اساسا ماهیت تجاری دارند و هدف اصلی شان 
فروش آثار اســت. در حالی که کیوریتور، زمانی که در بســتر 
نهادهای هنری فعالیت می کنــد، می تواند گفتمانی فرهنگی 
و انتقادی شــکل دهد که وابسته به ملاحظات مالی و تجاری 
نباشــد؛ اما در همکاری با گالری ها، به طور طبیعی لازم است 
خود را با ســازوکار فروش هماهنگ کند و این مســئله ممکن 
اســت او را از اهداف فرهنگی یا مفهومــی مورد نظرش دور 

کند.
 پس کیوریتور اصولا وظیفه ای در فروش آثار ندارد؟  �

در اصل کیوریتور نباید مســتقیما وارد فضای بازار و فروش 
آثار شــود. البته ممکن است در برخی موارد چنین نقشی پیدا 

کند، اما از نظر اصولی این وظیفه او نیست.
این تصور که کیوریتور باید مســئولیت فروش آثار را نیز بر 
عهده داشته باشــد، چندان درست نیست. نقش اصلی او در 
فعالیت های پژوهشــی، مفهومی و گفتمانی تعریف می شود. 
زمانی که کیوریتور وارد حیطه بازار و فروش می شــود، بخش 
اندیشمندانه، پژوهشی و به نوعی روشنفکرانه کار او ناخواسته 

کم رنگ می شود. 
با توجه به نبود آموزش سیســتماتیک برای کیوریتورشدن   �

و نبود رشــته یا ورک شــاپ های تخصصی در این زمینه، جز 
مورد اخیر که دانشگاه تهران نخستین ورک شاپ کیوریتوری را 
برگزار کرد، به نظر شما نســل جدید یا افرادی که می خواهند 
وارد ایــن حرفــه شــوند، بایــد چــه اصــول و ضوابطی را 

دنبال کنند؟
ورک شاپی که دانشگاه تهران برگزار کرد، اتفاق بسیار خوبی 
بود و من نیز از مدرســان آن دوره بودم. واقعا خوشحال کننده 
اســت که چنین رویدادی بالاخره در فضای دانشگاهی ما رخ 
داد. با این حال، حق با شماست؛ کیوریتورها باید آموزش های 

حرفه ای و تخصصی در زمینه کیوریتوری ببینند. در بســیاری 
از دانشــگاه های هنر در سراســر جهان، رشته های دانشگاهی 
مســتقلی در حوزه کیوریتوری وجود دارد. حتی دانشجویانی 
که در رشــته های هنرهای تجســمی یا هنرهای زیبا تحصیل 
می کننــد نیز معمــولا واحدی با عنــوان مبانــی کیوریتوری 
می گذرانند تا با این حوزه آشنا شوند. این آشنایی به آنها کمک 
می کنــد تا در همکاری بــا کیوریتور، انتظارات مشــخص تری 

داشته باشند و بدانند از چنین همکاری ای چه می خواهند.
اما در ایــران هنوز چنین نظام آموزشــی ای وجود ندارد و 
در واقع می توان گفت کیوریتــوری به عنوان یک حرفه، هنوز 
پدیده ای نوپاســت. به همین دلیل، تعداد مدرسان متخصص 
در این زمینه نیز بســیار محدود اســت. شاید بتوان کارگاه های 
کوتاه مدت برگزار کرد، اما برای ارائه یک دوره دانشگاهی کامل 
در مقطع کارشناسی یا کارشناســی ارشد، هنوز بستر و نیروی 

آموزشی کافی در اختیار نداریم.
 یک کیوریتور چگونه آثار را برای نمایشگاه انتخاب می کند و   �

روند شکل گیری یک نمایشگاه از نگاه او چگونه است؟
کیوریتورها بســته به اینکه در یک نهاد یا مؤسســه هنری 
مشــغول به کار باشــند یا به صــورت مســتقل فعالیت کنند، 
رویکردهای متفاوتــی دارند. برای مثال، زمانــی که کیوریتور 
در مــوزه فعالیت می کند، به طــور طبیعی با مجموعه دائمی 
آثار آن موزه ســروکار دارد. یکی از وظایف اصلی او این است 
که از دل همیــن مجموعه ها، نمایشــگاه هایی را برنامه ریزی 
و اجرا کنــد. در چنین شــرایطی، کیوریتور معمــولا از طریق 
شناسایی نقاط قوت مجموعه، به سراغ طراحی نمایشگاه های 
موضوعی یا تاریخ محور می رود تا بخشی از تاریخ هنر معاصر 
یا یک مفهوم خاص را از میان آثار موجود به مخاطبان معرفی 

کند.
در موارد دیگر، ممکن است کیوریتور با هنرمندان همکاری 
مســتقیم داشته باشــد. این همکاری ها گاهی ریشه در روابط 
شــخصی یا علاقه مندی خاص کیوریتور به آثــار یک هنرمند 
دارد. در چنین حالتی، کیوریتور ممکن اســت به طور منظم در 
شــکل گیری و برگزاری نمایشگاه های آن هنرمند نقش داشته 

باشد و به نوعی همراه خلاق او در مسیر حرفه ای اش شود.
از ســوی دیگر، گاهی ایــده برگزاری نمایشــگاه از دل یک 
موضوع شخصی یا مفهومی شکل می گیرد. بنابراین نمی توان 
مسیر واحدی برای شکل گیری یک نمایشگاه یا نقش کیوریتور 
در آن تعریف کرد. گاهی کیوریتور صرفا از فاصله ای مشخص 
به انتخاب آثار و طراحی نمایشــگاه می پردازد و گاهی آن قدر 
به فرایند خلق اثر نزدیک می شود که خود به بخشی از فرایند 
هنری بدل می شــود. این بستگی دارد به نوع پروژه، رابطه اش 
بــا هنرمند و شــیوه ای که بــرای روایت مفهومی نمایشــگاه 

انتخاب می کند.
 درباره پروژه اخیرتان بــه عنوان کیوریتور در گالری باوان،   �

نمایشگاهی از آثار احمدرضا احمدی برگزار کردید؛ می خواهم 
بدانم این تجربه چگونه بود؟

نمایشــگاهی کــه اخیرا در گالــری باوان کیوریــت کردم، 
مربوط به آثار احمدرضا احمدی بود. ایشان از دوستان نزدیک 
خانواده من بودند و همچنین از دوســتان دوران جوانی پدرم 
به شــمار می آمدند. از کودکی با خانــواده احمدی، به ویژه با 
دخترشــان ماهور، رفت وآمد داشــتیم و رابطه نزدیکی با آنها 
برقرار کرده بودم. این نزدیکی و صمیمیت باعث شــد احترام 
و علاقه زیادی نســبت به ایشان و آثارشــان داشته باشم و به 

اشعارشان نیز علاقه مند باشم.
زمانی که موضوع برگزاری نمایشــگاهی از آثار احمدرضا 
مطرح شــد، ماهور با من مشــورت کرد. من گالری باوان را که 
پیش تر چندین پروژه با آنها انجام داده بودم برای این نمایشگاه 
پیشــنهاد دادم. خانم ایوبی، مدیر گالری  نیز علاقه مند بود که 
این نمایشــگاه برگزار شــود. پس از توافق گالــری و خانواده 
هنرمند، از من خواســته شــد که کیوریتوری این نمایشــگاه را 
بــر عهده بگیرم و من با کمال میل این مســئولیت را پذیرفتم. 
انتخاب آثــار احمدرضا برای من اهمیت زیادی داشــت؛ زیرا 
نقاشــی های ایشــان ظرفیت بالایی برای ارائــه و معرفی به 
جامعه هنری ایران دارند و آثار درخشــانی وجود داشــت که 

سزاوار مطرح شدن و دیده شدن بودند.
درباره نوع انتخاب آثار، به نظر می رســد بیشتر آثار مربوط   �

به ســال های پایانی استاد بوده اســت. چه شد که سراغ این 
مجموعه رفتید؟

در نمایشــگاه علاوه بــر آثار ســال های اخیر، چنــد اثر از 
ســال های ۹۶ و ۹۸ نیز حضور داشــتند، امــا تمرکز اصلی بر 
کارهای مؤخر ایشــان بود. رونــد انتخاب آثــار کمی پیچیده 

بود؛ زیرا در آن زمان من در ایران حضور نداشــتم و احمدرضا 
احمدی صدها اثر داشتند که باید از میان آنها انتخاب می شد. 
بنابرایــن، انتخاب آثار از راه دور و از طریق عکس انجام شــد؛ 
چراکه مهلتی برای انتخاب و قاب ســازی آثار وجود داشــت 
و چــاره ای جز ایــن نبود. هدف من این بود کــه بخش پایانی 
کارهای احمدرضا، یعنی آثاری که به اواخر عمرشــان مربوط 
می شدند، بیشــتر در نمایشگاه دیده شــوند. این آثار علاوه بر 
آبستره تربودن، فضاهای منفی بیشتری داشتند و نوعی آرامش 
و سکون در آنها مشاهده می شد. برای من شخصا این ویژگی ها 
جذاب بود و می خواســتم آن جنبه از آثار استاد که کمتر پیش 
از این مورد توجه قرار گرفته بود، به نمایش گذاشــته شــود. 
بنابراین این انتخاب بیشتر مبتنی بر نظر و دیدگاه کیوریتور بود 
و تلاش بر این بود که ویژگی های آرام و تأمل برانگیز آثار پایانی 

ایشان برجسته شود.
 فکر می کنید در آثار متأخر احمدرضا احمدی، وجه شاعرانه   �

ایشان بیشتر نمایان شده است؟
شــاید آن شــاعرانگی ای که من در شــعرهای احمدرضا 
مشــاهده کرده ام، در آثار متأخر ایشان بیشتر قابل رؤیت باشد. 
البتــه در کارهای اولیه نیز نشــانه هایی از ایــن حالت وجود 
داشــت، اما در آثار اولیه گویی نوعی مبارزه و کشمکش دیده 
می شود که احتمالا ناشی از شرایط زندگی و دوران آن زمان و 
همچنین مواجهه با بیماری بوده است. بشخصه می خواستم 
نمایشــگاهی نسبتا یکدســت و منســجم برگزار کنم و از این 
زاویه، آثاری که این وجه شاعرانه در آنها برجسته تر بود، برای 

نمایشگاه انتخاب شدند.
 چقــدر اهمیــت دارد هنرمندانــی ماننــد احمدرضــا   �

احمــدی  کــه وجــه شــاعرانه ای دارنــد و ایــن بخش از 
کارشــان برای جامعه کمتر شــناخته شده اســت، به نمایش 

گذاشته شود؟
فکر می کنــم اگر آن بخــش از آثار هنرمنــد واقعا دارای 
پختگی باشــد و او بتواند از طریق آن رشــته هنــری به بیان 
شــخصی و موفقیــت هنری دســت پیــدا کنــد، نمایش آن 
بســیار مهم اســت. به عنوان نمونه، وقتی عکس های عباس 
کیارســتمی را می بینیم، حتی اگر او را در کنار فیلم سازبودنش 
هــم قرار دهیــم، خود عکس هــا به حدی قــدرت، خلاقیت 
و اســتادی دارند که مســتقل از فیلم هایش می توانند در یک 
موزه یا نمایشــگاه ارائه شــوند. بنابراین، وقتی کیوریتوری یک 
نقــاش را بر عهده می گیرد، وجه شــاعرانه او می تواند بعدی 
اضافی و ارزشمند از شخصیت هنرمند را به نمایش بگذارد. با 
این حال، لزوما هر کســی که در یک زمینه هنری موفق است، 
توانایی انتقال همان موفقیت به رشته های دیگر را ندارد. این 
یعنی وظیفه کیوریتور، ضمن شــناخت توانمندی های واقعی 
هنرمند در هر زمینه، این اســت که تصمیم بگیرد کدام بخش 
از آثار برای نمایش اهمیت بیشتری دارد و چگونه به مخاطب 

معرفی شود.
 در نهایت، اگر محدودیت هــا را در نظر نگیرید و بخواهید   �

پروژه ای ایدئال یا آرمانی انجام دهید، چه نوع پروژه ای برایتان 
جذاب است؟

مــن بســیار علاقه مندم که پــروژه کیوریتوری خــود را در 
محیط های عمومی و شهری اجرا کنم؛ فضاهایی که مخاطب 
لزومــا به دنبال دیدن هنر نیســت، بلکه در حال انجام زندگی 

روزمــره خود اســت و ممکن 
اســت از نقطه ای به نقطه ای 
دیگــر حرکت کنــد. هدفم این 
به صورت  مخاطب  که  اســت 
اتفاقی بــا آثار هنــری مواجه 
شــود و نگاهش به آنها جلب 
شــود؛ یعنی ایجــاد تجربه ای 

ناگهانی و غافلگیرکننده.
چنیــن  در  دارم  دوســت 
فضای شــهری ای، نمایشگاه  یا 
پروژه ای هنــری برگزار کنم که 
هنــر را به زندگی روزمره مردم 
بیاورد و تجربه ای مستقیم و در 
دســترس برای آنها ایجاد کند. 
هدف این اســت کــه گفتمان 
فرهنگی پیش مردم برده شود 
و همیشــه منتظــر نمانیم که 
خــود مخاطب به ســراغ هنر 
بیاید، بلکه هنر باید بخشــی از 

تجربه روزمره آنها شود.

احمدرضا احمدی  در نقاشی هم شاعر استنگارخانه
گفت وگو با تکین آغداشلو، کیوریتور نمایشگاه اخیر آثار احمدرضا احمدی

دوست دارم در فضای 
یا  نمایشگاه  شــهری، 
برگزار  هنری  پروژه ای 
کنم که هنر را به زندگی 
بیاورد  مــردم  روزمره 
مســتقیم  تجربه ای  و 
برای  دســترس  در  و 
هدف  کند.  ایجاد  آنها 
این اســت که گفتمان 
مردم  پیــش  فرهنگی 
همیشه  و  شــود  برده 
خود  که  نمانیم  منتظر 
هنر  سراغ  به  مخاطب 
باید  هنر  بلکــه  بیاید، 
بخشی از تجربه روزمره 

آنها شود 

شرمین دالوند
ترانه سلطانی

منتقد و پژوهشگر

امین شاهد

تکین آغداشلو (متولد ۱۳۶۱، تهران) کیوریتور و منتقد هنری 
مستقل ســاکن تهران اســت. او دارای مدرک کارشناسی 

در رشــته هنر نیومدیا از دانشــگاه متروپولیتن تورنتو اســت. آغداشلو بعد از 
یک دوره ۱۷ساله ســکونت در تورنتو و بیش از یک دهه فعالیت در رده های 
مدیریتی ارشد در مرکز هنری چندرشته ای هاربرفرانت سنتر این شهر، در سال 
۱۳۹۶ به تهران بازگشت. او در سال های اخیر به حرفه کیوریتوری پرداخته و 

نمایشگاه های متعددی در ایران و خارج از ایران برگزار کرده  
است. تازه ترین نمایشگاه گردآوری شده او تحت عنوان «از 
خواب های من گل بنفشــه روییده » از مجموعه آثار احمدرضا احمدی بوده که 
از تاریخ چهارم تا چهاردهم مهرماه در گالری باوان به نمایش درآمد. به همین 
منظور گفت وگوی کوتاهی با تکین آغداشلو درباره این نمایشگاه و نقش کیوریتور 

در هنر امروز داشته ایم.


